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این شهید را در مراسم 

غبارروبی ضریح 

مطهر حرت رضا)ع( 

نیز دیده بودم. در 

چنین مراسمی افراد 

غیرروحانی حضور 

ندارند، اما در آن 

سال شهیدسلیانی 

با لباسی عادی  که 

بر تن داشت، وارد 

ضریح شد. 

خاطراتی که در یاد خادمان حریم رضوی از سردار سلیانی به یادگار مانده است

مردی که برای این دنیا نبود
      ســیده نعیمه زینبــی           |                 خاطرات بخشــی از ما هســتند که در ذهن دیگران باقی می مانند؛ ردی که ما از خودمــان در زندگی دیگران به جا می گذاریم. 

گاهی این آثار آن قدر پررنگ هســتند که تا ســال ها در میان نقش ها و یادها تکرار می شوند. خاطرات سردار شهید از این دست هستند. هرکس در 

کنار او گاهی را گذرانده یا چند صباحی در کنارش بوده است، اکنون یک نقطه پررنگ یادگاری در دلش دارد. شهیدسلیمانی که مدتی خادم حریم 

رضوی بوده اســت، برای آن ها که در جوارش بوده اند، از این یادگارها بســیار دارد؛ خاطراتی که از نیکوبودن یــاد او در میان خادمان حریم ملکوتی 

حضرت رضا )ع( خبر می دهد.

      فروتنی اش بی مثال بود

    سیدخلیل منبتی
 معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهدمقدس

شهیدسـلیانی عـلاوه بـر دریافـت حکـم خادمـی 

آقـا علی بن موسـی الرضا)ع(، رفت وآمدهـای بسـیاری بـه داخـل حـرم 

مطهـر بـرای زیارت داشـت کـه گاهی نه تنهـا زوار، بلکـه من را نیـز که در 

آن زمـان مسـئولیت معاونـت اماکـن مترکـه امـور زائران آسـتان قدس 

را بـر عهـده داشـتم، متوجـه حضـور سردار نمی شـدم. مسـئولان بـرای 

خـود معمـولا یک گـروه حفاظت دارنـد و با همین گـروه وارد حـرم مطهر 

می شـوند، ولـی تیم حفاظـت سردارسـلیانی به خواسـته او، بـا فاصله 

بسـیار دورتـر حرکت می کردند تا حضورشـان سـبب توجـه دیگرزائران 

و ایجـاد مزاحمت نشـود.

این شـهید را در مراسـم غبارروبی ضریح مطهر حـرت رضا)ع( نیز دیده 

بـودم. در چنیـن مراسـمی افـراد غیرروحانـی حضـور ندارند، امـا در آن 

سـال شهیدسلیانی با لباسـی عادی  که بر تن داشت، وارد ضریح شد. 

نـگاه مـن این اسـت کـه ایـن شـهید به دلیـل ویژگی هـای اخلاقی اش 

از سـوی حـرت رضا )ع(پذیرفته شـده بـود. در مراسـم غبارروبی ضریح 

مطهـر، هرکسـی در جایـگاه مخصوصی قـرار دارد، اما سردارسـلیانی 

خیلـی بی آلایـش در مکانـی ایسـتاد که افـراد عـادی حضور داشـتند و 

بـرای خـود جایی را معلـوم نکرد. تولیت آسـتان قـدس به بنـده گفت که 

به سردار بگویم در کنار ایشـان بایسـتد، اما سردار پشـت سر تولیت و در 

کنـار شیشـه ای کـه جداکننده بانـوان و آقایان بـود، ایسـتاد. این منش 

همیشـگی او بـود که همچـون افراد عـادی در مراسـم و آیین هـای حرم 

مطهـر حضـور می یافت و شـأن و جایـگاه ویژه ای بـرای خود قائـل نبود.

بـا همـه آنچـه مـن از سردار سـلیانی دیـدم، می توانـم بگویـم تواضع و 

فروتنی حاج قاسم بارزترین خصوصیت اخلاقی ایشان بود، به طوری که 

رفتـار ایـن شـهید عزیـز بـه جایـگاه اجتاعـی افـراد و مسـئولیت آن ها 

ربطی نداشـت. همین امر سـبب  محبوبیتش شـد.

       اهل مشورت و مراقب رفاقتش بود

     مصطفی خاکسارقهرودی   |    عضو هیئت امنای حرم مطهر رضوی
بیشـتر ما پس از شـهادت سردار، او  را شناختیم. من از 

زمانی که با شهید حشرونشر کاری داشتم، خصوصیات 

اخلاقی اش را بیشـتر شـناختم. او فـردی منظم و بر کارش مسـلط بود. با 

حضـور میدانی وسـیع و مسـتمر همه جوانب مسـئله را می شـناخت و با 

یقیـن و محکـم به  دل هـر کاری می رفت. مسـئولان بسـیاری ایـن نگاه را 

ندارنـد و بر کارشـان مـشرف نیسـتند. جدیت هـم از خصوصیـات او بود. 

ملاحظـات و توصیه ها مانع انجام کار نمی شـد. حتی گاهی برای اجرای 

کار برخورد هم می کرد. کسـی که او را نمی شـناخت، تصـور می کرد که او 

انسان خودرأیی است، اما ما که از نزدیک او را می شناختیم، می دانستیم 

تسـلطش بر جوانـب مختلف کار باعث می شـود که بـر تصمیمش اصرار 

بـورزد. در کنـارش رفاقت هم برایـش مهم بود و به ارتباطاتـش پایبند بود.

یکی از دوسـتان نقـل می کرد که »برای دخترم سـؤالاتی پیـش آمده بود. 

با حاج قاسـم تماس گرفتـم و گفتم که برای دخترم چنین سـؤالاتی پیش 

آمـده اسـت و مـن نگرانـم کـه اگر بـه آن هـا پاسـخ داده نشـود، گـره روحی 

برایـش ایجاد شـود.« حاج قاسـم فرد پرمشـغله ای بود، ولی چندسـاعت 

پس از این ماجرا جلو منزل این فرد حاضر شـده بود و با دخترش سـاعتی 

صحبت کـرده بود تا مسـائلش را حل کند. در اوج مسـئولیت های بزرگ، 

از آدم ها و امورشـان نیـز غافل نبود.

بـا آن توصیفـی کـه کـردم، به نظـر می آیـد این فـرد اهل مشـورت نباشـد، 

ولـی خـلاف این بـود. او حتـی با کسـانی که بـا او اختـلاف رأی داشـتند، 

مشـورت می  کـرد. مـا تعجـب می کردیم کـه آقای دکـتر فلان یـا مهندس 

فلان چرا در جلسـه حاضر اسـت، درحالی که فاصلـه درخورتوجهی با ما 

دارد. از خودمـان می پرسـیدیم چرا او را دعوت کرده اسـت؟ ما تحملان 

طـاق می شـد، ولـی او بـا روی گشـاده از آن ها نظـر می خواسـت. حتی با 

کسـانی که بـا او موافق نبودند، مشـورت می کرد. به طور مشـخص درباره 

مسـئله سـوریه این موضوع عیان بود. سردار کاری را به من سپرد تا انجام 

بدهـم. من برای آن موضوع تصمیمی گرفتم که شـهید بـا آن موافق نبود و 

به تنـدی با آن مخالفـت کرد. دلایلش را هم گفت که چـرا این تصمیم غلط 

اسـت. من آنجـا ناراحت شـدم و اعتراض کـردم. او بعدها گفـت ای کاش 

ایـن حـرف را بـه تو نمـی زدم تـا نکنـد روی رفاقتـان اثـر بگـذارد. رفاقت 

برایـش مهـم بـود. از ایـن مـوارد زیـاد بـود. روح حاج قاسـم مال ایـن دنیا 

نبـود و پیکر دنیایـی اش را برای ما گذاشـت و رفت.


